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چالش های تغییر مسیر

زنگهابرایکهبهصدادرمیآیند

آیا سینمای ایران با تصمیم مدیرانش راه تازه ای را دنبال خواهد کرد؟

کاهش مخاطبان سینمای ایران که حاصل مجموعه ای از عوامل است در بهار امسال از مرزهای بحران عبور کرد
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خانهسینما
درآستانهتغییراتمدیریتی

  انتخابات جامعه صنفی برای برگزیدن
 هیأت مدیره و مدیرعامل تازه برگزار می شود

خانه سینما که چند سال پیش آن قدر حاشیه داشت که 
بسیاری از مردم را کنجکاو اخبار مرتبط با آن کرده بود، 1

حالا مدت هاست رخدادهایش صرفا برای خانواده بزرگ سینما 
اهمیت دارد. تعبیر درست تر البته بخشی از خانواده سینماست؛ 
خانه ای که بسته شدنش به آن اهمیت خبری داده بود از لحظه 
بازگشایی تبدیل به همان خانه خلوت سابق شده است. جایی 
که نماینــدگان اصنــاف در آن حضور دارنــد و تصمیمات 
مدیریتی اش،  از دید عده ای از منتقدان آن را به شــعبه دوم 
ارشاد تبدیل کرده است. در واقع خانه سینما که همه کارکرد 
خبری اش را در انتهای دهه ۸۰ و ابتــدای دهه ۹۰، از طریق 
تقابل با مدیران سینمایی دولت دوم احمدی نژاد به دست آورده 
بود، سال هاســت که با تعامل به آرامش رسیده است. تغییر 
دولت ها هم تغییر محسوسی در رویکردش ایجاد نمی کند و اگر 
هم گاهی صنفی  ساز مخالف کوک کند، هسته تصمیم گیر خانه 
سینما از هر حاشــیه ای فاصله می گیرد. نتیجه اینکه دیگر 
حساسیت چندانی نسبت به خانه سینما وجود ندارد جز اینکه 
مخالفان و منتقدان کلاســیکش همچنان بــا همان ادبیات 

قدیمی، همان حرف های تکراری را درباره اش می زنند.
تا ۳ هفته دیگر قرار است انتخابات خانه سینما برای 

برگزیدن اعضای تازه هیأت مدیره برگزار شود؛ هیأت 2
مدیره ای که این بار باید جانشینی برای منوچهر شاهسواری 
مدیرعامل فعلی انتخاب کند. قطعا سازمان سینمایی مثل 
همیشه نگاه ویژه ای به این ماجرا خواهد داشت و البته این 
نگاه ویژه به معنــای دخالــت در انتخاب هیــأت مدیره و 
مدیرعامل نیست. نکته اینجاست که وزارت ارشاد باید بتواند 
با راس هرم مدیریتی جامعه اصناف سینمایی کشور »کار« 
کند. اینکه خانه سینما واقعا چقدر خانواده بزرگ سینمای 
ایران را نمایندگی می کند یک داستان دیگر است. به هر حال 
ما در اینجا مثل بسیاری از تشکل های دیگر با موضوعی به نام 
کار تشکیلاتی و توانایی مجمع عمومی برگزار کردن و نتیجه 
دلخواه از آن گرفتن مواجهیم که خــودش مهارت ویژه ای 
است. واقعیت این است که خانه سینما از ابتدای تأسیس در 
اختیار یک طیف مشــخص بوده و تلاش رئیس ســازمان 
سینمایی دولت یازدهم برای خارج کردن این طیف از عرصه 
مدیریت خانــه، در نهایت به تعطیلــی ای انجامید که فقط 
شهرت عمومی برای نهادی به وجود آورد که در شکل طبیعی 

اتفاق هایش باید برای چند هزار نفر مهم باشد نه یک ملت.
این هم تحلیل خبرگزاری مهر از انتخابات پیش روی 

خانه سینماســت: یکــی از پرچالش ترین انتخابات 3
هیأت مدیره »خانه ســینما« را می توان به انتخابات هیأت 
مدیره دوره پانزدهم نســبت داد که در تاریخ ۲۰ مرداد ماه 
۱۳۹۹ یعنی ۲ سال پیش برگزار شد؛ انتخاباتی که هرچند 
اعتراض خاصی نســبت به نامزدهای هیــأت مدیره وجود 
نداشت اما مسئله اصلی حضور پیدا نکردن تعدادی از صنوف 
سینمایی به دلیل نداشتن کد شناسه ملی در انتخابات بود که 

باعث اعتراض و نارضایتی صنوف مختلف سینمایی شد.
البته لازم به یادآوری اســت که انتخابات برای هیأت مدیره 
دوره پانزدهم در خانه سینما، باید یک سال قبل از تاریخ اعلام 
شده برگزار می شد که به دلیل همین شــرایط و نارضایتی 
صنوف، تصمیم گرفته شــد تــا مدتی هیــأت مدیره دوره 
چهاردهم به کار خود ادامه داده تا شــرایط مناســبی برای 
انتخابات خانه سینما فراهم شــود. همانطور که گفته شد 
پانزدهمیــن دوره انتخابــات در »خانه ســینما« در تاریخ 
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ اما با شکل و شمایلی کاملًا متفاوت نسبت به 
دوره های قبل برگزار شد.در واقع تاریخ برگزاری که برای این 
انتخابات درنظر گرفته شده بود، درست در زمان اوج شیوع 
ویروس کرونا در کشــور بود و با مخالفت ستاد ملی مقابله با 
کرونا، انتخابات مورد نظر که قرار بــود همزمان با برگزاری 
مجمع عمومی خانه ســینما و ارائه گزارش عملکرد هیأت 
مدیره دوره چهاردهم برگزار شــود، بدون برگزاری مجمع 
عمومی، آن هم در حیاط بنیاد ســینمایی فارابی با حضور 
تعدادی از نمایندگان صنوف و غیبت برخی از صنوف که کد 

شناسه ملی دریافت نکرده بودند، برگزار شد.
از جمله صنوفی که به دلیل نداشتن کد شناسه ملی نتوانستند 
در این انتخابات شرکت کنند می توان به کانون آهنگسازان، 
شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن جلوه های ویژه میدانی، 

انجمن صنفی چهره پردازان و منشیان صحنه اشاره کرد.
در نهایت و با تمام حواشــی موجود، محمدعلی نجفی، علیرضا 
نجف زاده، آتیلا پسیانی، سیدعلی قائم مقامی، روانبخش صادقی، 
بهمن اردلان و پژمان مظاهری پور به عنوان اعضای جدید هیأت 
مدیره و کامران ملکی به عنوان بازرس در پانزدهمین دوره هیأت 
مدیره خانه سینما انتخاب و در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ معرفی 
شدند و این هیأت منوچهر شاهســواری را به عنوان مدیرعامل 
خانه سینما برای دومین دوره انتخاب کردند.شانزدهمین دوره 
انتخابات هیأت مدیره خانه ســینما، قرار اســت در تاریخ دوم 
مردادماه سال جاری برگزار شود؛ انتخاباتی که می تواند تغییرات 
بسیاری را در امور صنفی ســینمای ایران ایجاد کند. در واقع 
با توجه به فروکش کردن ویروس کرونا در ســال جاری و البته 
درصورت برگزار شدن مجمع عمومی خانه سینما، می توان این 
انتخابات را بزرگ ترین مجمع سینمایی دانست که طی ۲ سال 
گذشته از سوی خانه سینما برگزار شده است. نکته دوم تغییر 
مدیریت و البته سیاست ها در سازمان سینمایی است که می تواند 
تأثیر چشمگیری در روند برگزاری انتخابات داشته باشد، مسئله 
این است که دولت جدید و البته محمد خزاعی، رئیس سازمان 
سینمایی تا چه اندازه نسبت به ثبت قانونی صنوف سینمایی در 
وزارت کار و دریافت کد شناســه ملی برای حضور در انتخابات 

تأکید دارد؟

اسپیلبرگبهروایتاسپیلبرگ

از آخرین فیلم واقعا بزرگی که اســتیون اسپیلبرگ 
کارگردانی کرده سال های زیادی می گذرد ولی حالا 
درمورد فیلم تازه اش خبرهای امیدوارکننده ای به گوش 
می رسد. شــاید این آخرین شاهکار کارگردانی باشد 
که حالا نیم قرن از فعالیت ســینمایی اش می گذرد. 
کمپانی یونیورســال پیکچرز تهیه کننده »فبلمنز« 
جدیدترین ساخته استیون اسپیلبرگ است. قرار است 
فیلم زندگینامه اسپیلبرگ که درمورد دوران کودکی 
او است، روز یازدهم نوامبر در شهرهای لس آنجلس و 
نیویورک به صورت اختصاصی و گسترده اکران شود. 
فبلمنز، پیوند اسپیلبرگ با آریزونای دوران کودکی او 
است، سرک کشیدن هایش به دکورهای استودیویی و 
ملاقات با الگوهای او در عرصه سینما)شایعه است که 

دیوید لینچ نقش جان فورد را ایفا می کند(است. 
میشل ویلیامز و ســت روگن نقش والدین استیون 
اسپیلبرگ را در فبلمنز ایفا می کنند. نکته تلخ و شیرین 
پروژه حرف های جان ویلیامز، آهنگساز چیره دست 
سینما و همکار قدیمی اسپیلبرگ است. او گفته که 
انتظــار دارد فبلمنز آخرین همکاری این دو باشــد. 
می گویند فیلم احساسات برانگیز است. ویلیامز اشاره 
کرده چندبار شاهد اشک های اسپیلبرگ سرصحنه 

فیلمبرداری بوده است. 

فیلمیفینچریدرراهاست

دیوید فینچر هنوز و همچنان جزو آن دسته از کارگردان های 
شاغل در هالیوود است که فیلم هایش با معیارهای سینمای 
مولف مــورد ارزیابی قــرار می گیرد؛ با ایــن تعریف هر اثر 
قابل قبولی از او فیلمی است که فینچری باشد؛ نکته ای که 
ظاهراً در مورد تازه ترین اثر این کارگردان صادق است. اریک 
مسراشــمیت، مدیر فیلمبرداری »قاتل«، جدیدترین فیلم 
دیوید فینچر امیدوار اســت که این فیلم امسال به نمایش 

درآید و قاتل را فیلمی فینچری توصیف می کند.
تولید قاتل نوامبر۲۰۲۱شروع شد و فیلمبرداری آن مارس 
به پایان رسید. فینچر ۹ ماه وقت دارد که در اتاق تدوین، به 
مراحل فنی فیلم برسد. اما همه علاقه مندان فینچر می دانند 
که او زمان زیادی را در اتاق تدوین صرف می کند. بنابراین در 

بهترین حالت زمان نمایش فیلم  ماه دسامبر می تواند باشد.
قاتل اقتباسی اســت از رمان گرافیکی فرانســوی قاتل اثر 
الکسیس نولنت. مایکل فاسبندر و تیلدا سوینتن بازیگران 
اصلی فیلم هستند. فاسبندر قاتلی است که هرچه موکلانش 
بیشتر دنبال مهارت های او هســتند، او رفته رفته به لحاظ 
روانی به هم می ریزد. اندرو کویــن واکر فیلمنامه را اقتباس 

کرده است.

پنجاهمینفیلموودیآلن

وودی آلن میان فیلمســازانی کــه در دهه۷۰ میــلادی رو به 
کارگردانی آوردند، پرکارتر از هر ســینماگر دیگری بوده است. 
بســیاری از نام های بزرگ ســینما در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ حالا 
سال هاست که کنار رفته اند ولی وودی آلن همچنان فیلم می سازد. 
میزان استقبال منتقدان و تماشاگران هم از فیلم هایش تأثیری در 
روند فیلمسازی اش ندارد و گویی هر شکست وودی آلن مقدمه ای 
اســت برای فیلم بعدی که به هر حال ساخته می شود؛ چه فیلم 
قبلی موفق بوده باشــد چه ناکام و ناموفق. شنیده شده که فیلم 
جدید وودی آلن که درامی تلخ در حال و هوای »امتیاز« اســت، 
در فصل پاییز،  ماه اکتبر در شهر پاریس فیلمبرداری می شود. گویا 
انتخاب بازیگران فیلم طول کشیده و قرار است در برخی سکانس ها 
زیرنویس استفاده شود. جزئیات خط داستانی منتشر نشده است. 
فقط این نکته که فیلم در کشور فرانسه فیلمبرداری خواهد شد، 
اعلام شده است. پروژه جدید وودی آلن پنجاهمین فیلم بلند او 
خواهد بود. آخرین فیلم او که در جشنواره فریفکینز به نمایش 
درآمد در حد و اندازه آثار پیشین وودی آلن ارزیابی نشد. اما او در 
۲۰سال گذشته فیلم های خوبی عرضه کرده است از »جاسمین 
غمگین« گرفته تا »امتیاز« و »نیمه شب در پاریس« و حالا گفته 

می شود این آخرین فیلم وودی آلن است.

پلان ۱

پلان ۳

پلان ۲

نگاه

 
 

مجموعه اظهارنظرهای مدیران سینمایی را اگر 
کنار خبرهای رسمی و غیررسمی درباره امکان 
اکران عمومی یا توقیــف فیلم ها بگذاریم به یک 
نتیجه مشخص می رسیم؛ اینکه سازمان سینمایی 
مصمم به تغییر مســیر ســینمای ایران است. 
سینمای ایران در دهه ۹۰ بیشتر در ۲ دسته بندی 
کلی تعریف شده است: کمدی و درام یا ملودرام 
اجتماعی. دســته اول که سرنوشــت اکرانشان 
روشن تر و گیشه اش پررونق تر بوده، بیشتر از تکیه 
بر قواعد ژانر، نان شوخی با خطوط قرمز را خورده 
اســت. اغلب کمدی های پرفروش این سال ها با 
همین تمهید به موفقیت تجاری دست یافته اند. 
فیلم های دسته دوم که با عنوان کلی و قدری مبهم 
و بی در و پیکر سینمای اجتماعی تعریف می شوند 
بیشتر بر مشکلات و معضلات موجود در جامعه 

زوم می کنند.
 در این فیلم ها عموما تصویری تلخ و هشدار دهنده 
از اجتماع ارائه می شــود. در هر دوره ای نوعی از 
فیلم های اجتماعی براساس اقبال عمومی یا توفیق 
جشنواره ای رواج داشته اســت. ابتدای دهه ۹۰ 
ملودرام هایی ساخته می شد که بیشتر بر سست 
بودن کانون خانواده تأکید داشتند؛ موفقیت چند 
فیلم در انتهای دهه ۸۰ ناگهان تعداد ملودرام های 

خانوادگی با تــم خیانت را در دهــه ۹۰ بالا برد؛ 
چنان که دوره ای مضمون کودک کشی به عنوان 
عاملی برای موفقیت و کسب تشخص، از فیلمی 
به فیلمی دیگــر راه می یافت. ایــن موج هم بعد 
از چند ســال فروکش کرد و نوبــت به مضامین 
دیگری رســید. آنچه در این سال ها تغییر نکرد، 
همان فضای تلخ اجتماعی بود که در بسیاری از 
تولیدات سینمای ایران به عنوان وجه غالب آثار 
نمود می یافت. حالا با تغییر شــرایط، قرار است 
سیاستگذاری سینمایی کشور تغییر کند. مشکل 
اینجاست که انبوهی فیلم در دولت قبلی ساخته 
شــده اســت که باید در این دولت اکران شوند؛ 
فیلم هایی که حالا و با ضوابط دولت ســیزدهم، 
بدون انجام اصلاحات قابل نمایش نیستند. رئیس 
سازمان سینمایی اخیراً به ۱۷ فیلم اشاره کرده که 
با تعامل سازندگانشان و انجام اصلاحات می توانند 
روی پرده بروند. البته مورد »شیشــلیک« نشان 
می دهد که حتی انجام اصلاحات هم الزاما به اکران 
عمومی منجر نمی شــود و علاوه بر فیلم، فضای 
عمومی جامعه هم برای مدیریت سینما اهمیت 
دارد؛ به طوری که اعلام شده الان زمان مناسبی 

برای اکران عمومی شیشلیک نیست.
 پیداست که مسیر طی شده در این سال ها مطلوب 
مدیریت سینما نیست؛ به خصوص فیلم هایی که 
در این ســال ها به عنوان آثار اجتماعی ســاخته 
شــده اند و مضمون تلخ و ناامیدکننده ای دارند 
و در جشــنواره های جهانی هم حاضر شــده اند. 

محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی در یکی 
از تازه ترین اظهاراتش بدون نــام بردن از فیلم یا 
افرادی خاص، کد های روشنی داده که مشخص 
است منظورش فیلم »برادران لیلا« و حاشیه های 
حضور عوامل سازنده اش در جشنواره کن امسال 
اســت: »ما نباید امیــد مــردم را در محصولات 
فرهنگی ناامیــد کنیم، متأســفانه نگرانی هایی 
بابت محتــوای فیلم هــا وجــود دارد؛ برخی از 
فیلمســازان به بهانه حضور در جشــنواره های 
خارج از کشــور ســخنانی می گویند که کارکرد 
هنرمندانه و ســینمایی ندارد، بلکه تنها کارکرد 
سیاســی را به دنبال دارد. هنرمند نمی تواند ابزار 
دست خارج نشینان باشــد، بلکه باید در دفاع از 
ملت و کشور خود و تحریم های ظالمانه فعالیت 
کند، ولی متأسفانه در جشنواره اخیر کن برخی از 
هنرمندان صحبت هایی ارائه دادند که فقط جنبه 
سیاسی داشــت و هدف هم جهت جذب سرمایه 
یا مهاجرت به کشورهای بیگانه است که در این 
مورد امور ســینمایی حتما برخوردهایی خواهد 
داشت. قرار نیست که هر کسی با سیاه نمایی در 

اینگونه جشنواره ها کل نظام را زیر سؤال ببرد.«
موضوع کاملا واضح اســت؛ فیلمســازان هم در 
رویکرد به معضــلات اجتماعی و هم در شــیوه 
حضور در جشــنواره های جهانی باید تجدیدنظر 

کنند.
در سطحی کلان تر سینمای ایران باید براساس 
آنچه مدیران سینمایی در این روزها در گفت وگو با 

رسانه ها بیان کرده اند به فکر تغییر مسیر باشد. این 
البته خواسته مدیریت است و باید این نکته را هم 
درنظر گرفت که ممکن است عده ای از سینماگران 
کلا قید اکران داخلــی را بزنند؛ ضمن اینکه گذر 
از ســینمایی که مدیران نامطلــوب می دانند به 
ســینمایی  که همخوان با سیاست های فرهنگی 
دولت سیزدهم باشد، به ســادگی و سهولت رقم 
نخواهد خورد. راه ساده اش البته اختصاص بودجه 
ســازمان ها و نهادهای دولتی بــرای تولید آثار 
مطلوب و موجه از نگاه رســمی است؛ اتفاقی که 
تقریبا همیشه رخ داده است و احتمالا پس از این با 
شدت و حدت بیشتری دنبال خواهد شد. اما اینکه 
بتوان بخش خصوصی را مجاب به تغییر مسیر کرد 
آن قدر ها که ممکن اســت عده ای متصور شوند، 

ساده نیست. 
ســینمای ایران و فضای فرهنگــی و اجتماعی 
در گذر سال ها تغییرات بســیاری کرده و ماجرا 
کمی پیچیده تر از این حرف هاســت که بشود با 
دستورالعمل و اقدامات سلبی تغییرات موردنظر 
را ایجاد کــرد. با هنرمندی که ســعی می کند از 
فضای مجازی جا نماند )و جالب اینکه در بسیاری 
از مــوارد در نهایت هم به »وســط بازی« متهم 
می شــود( و فیلم هایی که در ترسیم، توصیف و 
تفسیر فضای اجتماعی رویکردی متفاوت از نگاه 
رســمی دارند، باید راهی برای گفت وگو و تعامل 
پیدا کرد. رادیکال کردن فضا نه به نفع سینمای 

ایران است و نه به سود مدیران.

فروش ضعیــف و دور از انتظار 
فیلم های اکــران بهار، بار دیگر 
زنگ خطر بحــران مخاطب در 
سینمای ایران را به صدا درآورد. در سال های اخیر این بحران با عوامل 
بیرونی مثل کرونا توجیه می شد ولی حالا که سایه سنگین این ویروس از 
سر جامعه کنار رفته است با شرایطی مواجه شده ایم که شاید واژه بحران 
دیگر درباره اش کفایت نکند. وقتی گفته می شــود مردم در آذر ۱۴۰۰ 
که هنوز کرونا در جامعه جولان می داد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۱ که 
دیگر هیچ شهر قرمزی روی نقشــه ایران وجود نداشت، بیشتر سینما 
می رفتند، یعنی مشکل ریزش مخاطبان جدی تر از این حرف هاست. 
سینمای ایران در همه این سال ها با مشکلات و دردسرهایی مواجه بوده 
و در گذر زمان به دلایل مختلف و متنوع کاهش مخاطب داشته است. با 
این همه تقریباً در همه ادوار فیلم هایی وجود داشته که مورد استقبال 
نسبی تماشاگر قرار گرفته اند. در بهار ۱۴۰۱ تعداد چنین فیلم هایی به 
کمتر از انگشتان یک دست رسید و حالا با کاهش بی سابقه مخاطبان 

مواجه شده ایم.

تعاملبرایاکرانفیلمهایپرمخاطب
حبیب اســماعیلی، تهیه کننده، پخش کننده و بازیگر باسابقه سینما و 
عضو شورای صنفی نمایش درباره وضعیت اکران گفت: به شرط مستقل 
بودن شــورای صنفی نمایش و لازم الاجرا بودن مصوبات آن حضور در 
شورا را پذیرفتیم. تمام مصوبات اکران از طریق شورای صنفی نمایش 
اجرایی خواهد شد و شورای راهبردی اکران فقط به مسائل کلان اکران و 
فی المثل ایجاد شرایط برای کمک تبلیغاتی یا حل مشکلات سینماداران 
ورود خواهد کرد.تیم فعلی شورای صنفی نمایش اغلب افرادی صاحب 
تجربه در حیطه های مختلف از پخش تا ســینماداری و تهیه کنندگی 
و کارگردانی هستند. یکی از مشــکلات سینمای ایران انباشت انبوهی 
فیلم در نوبت اکران است. فیلم هایی که اغلب در طول ۲سال درگیری با 
پاندمی کرونا پشت خط مانده اند و حالا انبوه فیلم های آماده نمایش به 
بحران های سینمای ایران دامن زده اند. حبیب اسماعیلی در این رابطه 
معتقد است: نزدیک به ۲۰۰ فیلم پشــت خط اکران هستند که برخی 
از آنها اصلا مناسب اکران در ســینما نیستند و حتی بعید است بتوانند 

هزینه آنونس خود را از گیشه به دست بیاورند. 
چنین فیلم هایی بهتر است به ســمت اکران آنلاین بروند و دولت هم 

می تواند از این روند حمایت کند.
اســماعیلی اضافه کرد:  اغلب آنها که فیلم می ســازند دوســت دارند 
فیلم شان اکران شــود ولی اینکه همه بخواهند به اکران در سینما فکر 
کنند منطقی نیست و بهتر است از اکران آنلاین تا نمایش در تلویزیون 

به عنوان جانشین اکران سینما برای فیلم هایی استفاده شود که اساسا 
کشش جذب مخاطب ســینما را ندارند.برای رونق اکران باید به حل 
مشکل فیلم هایی که گرفتار حساسیت های نظارتی هستند کمک کرد.

سوددرتولید،بیتوجهیبهاکران
یکی از مشکلات سینمای ایران در این ســال ها ورود سرمایه هایی در 
عرصه تولید اســت که توجیه اقتصادی برایشــان وجود نداشته است. 
در این ســال ها فیلم هایی در بخش خصوصی ســاخته شده اند که در 
آنها تهیه کننده عملا نقش مجری طرح و پیمانکار ســرمایه گذار را ایفا 
کرده اســت. در چنین تولیداتی ســود در همان مرحله تولید به دست 
می آید، به طــوری که تهیه کننده انگیزه چندانی بــرای اکران عمومی 
ندارد. به گونه ای که نه تنها موفقیت یا عدم موفقیت تجاری فیلم برایش 
مهم نیست که گاهی حتی اکران شدن یا روی پرده نیامدنش هم دیگر 
اهمیتی ندارد. از سوی دیگر بخشــی از تولیدات سالانه سینمای ایران 
هم با سرمایه دولتی جلوی دوربین می روند که برای این آثار هم خیلی 
دغدغه فروش و بازگشت وجود ندارد. مجموعه اینها سینما را از چرخه 
طبیعی اش خارج کرده اســت.در مورد تولیــدات بخش های دولتی و 
حاکمیتی شاید اهمیت نداشتن بازگشت سرمایه اتفاق غریبی نیست 
و معمولا چنین آثاری بیشتر با اهداف اســتراتژیک تولید می شوند نه 
به قصد کسب ســود ولی وقتی در بخش خصوصی هم ورود بی ضابطه 

سرمایه، منجر به بی توجهی به بدیهی ترین اصول تولید و قانون عرضه 
و تقاضا می شود، ســازندگان فیلم ها دلیلی برای جلب توجه مخاطبان 

ندارند و در نتیجه روزبه روز از تعداد تماشاگران سینما کاسته می شود.

مرگسینمادرراهاست؟
این روزها برخی از ســینماگران و کارشناســان از مرگ سینما سخن 
می گویند؛ با توجه به نظام فعلی تولید در بخش های خصوصی و دولتی، 
بروز چنین اتفاقی بعید به نظر می رســد. اوضاع گیشــه هر قدر هم که 
بحرانی شــود، نهادهای دولتی و حاکمیتی طبق وظایف سازمانی شان 
همچنان فیلم خواهند ساخت و چرخ فیلم هایی که به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم از ســرمایه بخش های دولتی ارتزاق می کنند متوقف 
نخواهد شــد. در مورد بخش خصوصی هم تا روزی که ورود سرمایه به 
عرصه ســاخت فیلم، بدون رعایت منطق بازار صورت بگیرد، همچنان 
تهیه کنندگان و فیلمســازان در نقش پیمانکار به تولید فیلم خواهند 
پرداخت. به این ترتیب ســینما از بین نمی رود ولی هرچه می گذرد از 
تعداد مخاطبانش کاســته خواهد شد. آن وقت ســینما خواهد ماند و 
فیلم های بی مخاطب و صندلی های خالی . آنچه این روزها شــاهدش 
هستیم به ما می گوید خیلی از چنین شرایط و دورانی دور نیستیم مگر 
اینکه سینما بتواند به چرخه طبیعی اش بازگردد. این بازگشت هم معلول 

تغییراتی گسترده در نحوه ورود سرمایه به پروژه هاست.
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